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 بازپس‌گیری حاکمیت انسان
بر توجه خویش

هـــادی خانیکی معتقد اســـت انســـان 
پیـــش از آنکه خبرنـــگار، مدیر رســـانه یا 
کاربر شبکه اجتماعی باشـــد، موجودی 
است که باید نسبت خود را با خویشتن، 
دیگـــری و جهـــان ارتباطـــی پیرامونش 
تنظیـــم کنـــد. از همین منظـــر، اخلاق 
رسانه بدون اخلاق فردی و بدون توانایی 
انسان برای مهار میل به واکنش فوری، 

با خطر تبدیل‌شـــدن به مجموعـــه‌ای از 
دســـتورالعمل‌های بی‌اثر روبه‌رو است. 
در چنیـــن چارچوبی، »توجـــه«، به یکی 
از مهم‌تریـــن میدان‌هـــای اخلاقی عصر 
دیجیتال تبدیل می‌شود. پلتفرم‌ها برای 
جلـــب و حفظ توجـــه کاربـــران طراحی 
شده‌اند و جریان مداوم محتوا، مرز میان 
»انتخاب آگاهانه« و »واکنش عادتی« را هر 

روز کمرنگ‌تر می‌کند.
بنابراین، مسأله امروز ما فقط زیاد شدن 

حجم اطلاعات نیست؛ مسأله این است 
که چه کسی درباره چیزی که می‌بینیم، 
می‌خوانیـــم و بازنشـــر می‌کنیم تصمیم 
می‌گیرد. استاد علوم‌ارتباطات دانشگاه 
علامه طباطبایی، در توضیح این وضعیت 
گفت: »خویشـــتنداری دیجیتـــال یعنی 
بازیابی حاکمیت انسان بر توجه خویش. 
امروز با الگوریتم‌هایی مواجه هســـتیم 
که محتوای مورد اســـتفاده افراد را شکل 
می‌دهند، اعلان‌هایی که پیوسته آنان را 

‌فرهنـگ
اشـــافی

شمس مبتلا بود به »تب نوبه« بیماری انگلی که به صورت 
متناوب یعنی »یک مدت خوب، یک زمان تب‌دار« گذران 
عمر می‌کرد. روزهای نزدیک شدن به سلامتی یا مریضی 
برای او یادآور »جهان بی‌ثباتی« بود. می‌گوید: »آن روز که 
نوبت تب من بودی، شاد بودمی که رسید صحت فردا و 
آن روز که نوبت صحت بودی در غصه بودمی که فردا تب 

خواهد بودن«.
یکـــی از اندیشـــمندان می‌گویـــد: »توجه بـــه »بی‌ثباتی 
جهان« مهم است و از بودا نقل می‌کند که تنها واقعیت 
ثابت جهان را »بی‌ثباتی« می‌دانست و ما باید قبول کنیم 
در چنین جهانی زندگی می‌کنیم. انسان باید بداند آنجا 
که وارد می‌شـــود لوازمی دارد که اگـــر آن را رعایت نکند 
نباید وارد این حوزه شـــود و اگر نخواهد رعایت کند تنها 
آزار می‌بیند. ما یا باید در »دنیای بی‌ثبات« وارد نشـــویم 
)که چنین امکانی وجود ندارد( و چون لاجرم در آن قرار 
داریم باید قبول کنیم که »جهان ناپایدار« است و هیچ 
چیزی امکان بقا نـــدارد. یعنی نمی‌توانیـــم بگوییم این 
حالت همیشـــه باقی می‌ماند. این مهم‌ترین آموزه بودا 
بود و نتیجه اینکـــه اگر اتفاق مثبتـــی در زندگی ما پیش 
آمد خیلی شاد نمی‌شویم چون می‌دانیم هیچ تضمینی 
برای بقای آن وجود نـــدارد. از آن طرف هم وقتی رویداد 
منفی در زندگی ما رخ داد مطلقاً به دل‌نگرانی و اضطراب 
و یأس و ناامیدی دچار نمی‌شویم چون می‌دانیم ممکن 
اســـت لحظه بعد عوض شـــود. مولانا می‌گوید: »جمله 
بی‌قراریت از‌طلب قرار توست/ طالب بی‌قرار شو تا که 

قرار آیدت«
یعنـــی جهانـــی کـــه در آن »ثبـــات« وجـــود نـــدارد اگر تو 
می‌خواهی در آن »قرار« پیدا کنی آنگاه »بی‌قرار« می‌شوی. 
مثلاً یک دوســـتی دارم کـــه می‌خواهم همیشـــه محبت 
او را نســـبت به خودم ثابـــت نـــگاه دارم و در واقع »قرار« 
می‌خواهم ولی نمی‌دانم که دل مردم، دست من نیست 
و ممکن اســـت روزی دوســـتی من در دل او کهنه شود و 
محبتش کم شـــود اما اگر از ابتدا »بی‌قراری دوســـتی« را 
بپذیرم راحت‌تر با وقایع بعد از آن کنـــار می‌آیم. مجدداً 
بودا می‌گفت هر بار با کسی ملاقات می‌کنید به خودتان 
بگویید دیدار ما سلامی است و وداعی چون هیچ ضمانتی 
وجود ندارد که سلام و دیدار بعدی رخ دهد. برای همین 
بوده است که وقتی می‌خواست با کسی خداحافظی کند 
از او پوزش‌خواهی می‌کرد چون می‌گفت ممکن اســـت 

دیگر زمانی برای این عذرخواهی به وجود نیاید.
دوستی تعریف می‌کرد کسی که به خاطر یک تار موی من 
حاضر بود جهان را به آتش بکشد، وقتی یک تار موی من 
را در آبگوشت دید می‌خواست خود من را به آتش بکشد.

جمله بی‌قراریت

هادی خانیکی از ضرورت »خویشتنداری دیجیتال« گفت

انسان امروز به »سکوت دیجیتال« 
نیاز دارد

 
در حالی که الگوریتم‌ها پیش از آنکه کاربر تصمیم بگیرد 
چه ببیند و بخواند، انتخاب‌ها را پیشاپیش برای او سامان 
می‌دهند، »خویشتنداری دیجیتال« و »سکوت دیجیتال« 
به دو ضرورت برای انسان امروز بدل شده‌اند؛ دو راهکاری 

که دکتر هادی خانیکی برای بازپس‌گیری حاکمیت انسان 
بر توجه خویش در برابر رسانه‌های مدرن مطرح می‌کند. 
خانیکی، استاد علوم‌ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، 
در نشست »اخلاق رسانه در عصر اطلاعات« که در محل 
انتشارات اطلاعات برگزار شد، بر این نکته کلیدی تأکید 
گذاشت که در جهان اشباع‌شده از پیام و تصویر، کاربران 
رســـانه باید پیش از بازنشـــر خبر، پیش از داوری و پیش 
از ســـپردن اختیار تصمیم‌گیری به ماشین، سه مهارت 
»مکث‌کردن«، »سنجیدن« و »مسئولانه تصمیم‌گرفتن« 

را در خود تقویت کنند.

علوم ارتباطات

اعظم فردوست
گروه اندیشه

به بازگشت به فضای مجازی فرامی‌خوانند 
و جریان‌های بی‌پایان محتوا که مرز میان 
نیاز، عادت و اعتیاد را کمرنگ می‌کنند. 
در چنین شـــرایطی، انســـان باید بتواند 
آگاهانه درباره آنچـــه می‌بیند، می‌خواند 
و بازنشـــر می‌کند تصمیم بگیرد و اختیار 
توجه خود را به‌طور کامل به سازوکارهای 

پلتفرم‌ها نسپارد.«
از این منظر، خویشـــتنداری دیجیتال را 
می‌توان نوعی بازتعریف »آزادی« در عصر 
پلتفرم‌ها دانست؛ آزادی‌ای‌ که به توانایی 
توقف، تأمل و نپذیرفتـــن دعوت دائمی 
به مصرف محتوا وابسته است. خانیکی 
برای این خویشتنداری سه رکن »آگاهی«، 
»انضباط فردی« و »مسئولیت فردی« را 
برشمرد. آگاهی از این واقعیت که فناوری 
و پلتفرم‌هـــا الزامـــاً بی‌طرف نیســـتند؛ 
انضباط برای تنظیم زمان و میزان حضور 
در فضای دیجیتال؛ و مسئولیتی که حتی 
رفتارهای بسیار ساده‌ای همچون بازنشر 

یک مطلب را نیز در بر می‌گیرد.

 مکثی در برابر
اقتصاد بی‌پایان توجه

»ســـکوت دیجیتال« بـــرای زندگی‌های 
دیجیتال امروز کارکردی استراتژیک دارد. 
سکوت، به معنای قطع ارتباط با جهان 
نیســـت؛ بلکه به معنـــای فاصله‌گرفتن 
آگاهانه از ســـیلاب پیام‌هـــا، اعلان‌ها و 
واکنش‌هـــای فـــوری بـــرای بازگرداندن 

امکان اندیشیدن است.
خانیکی بر اهمیت خلوت و درون‌نگری 
در زندگی انسان تأکید دارد و معتقد است 
در جهان امروز، ایـــن خلوت دیگر فقط 
یک فضای فیزیکی نیست؛ بلکه نیازمند 
فاصله‌گرفتن از دستگاه‌ها و سامانه‌هایی 
است که دائماً می‌کوشند توجه فرد را در 

وضعیت آماده‌باش نگه دارند.
»سکوت دیجیتال« تنها مسأله‌ای فردی 
نیســـت. در حوزه رســـانه، این ســـکوت 
می‌توانـــد فاصلـــه‌ای ضـــروری میـــان 
»دریافت خبر« و »انتشـــار خبـــر« ایجاد 
کند؛ فاصله‌ای که در آن راستی‌آزمایی، 
سنجش پیامدها و فکرکردن درباره شأن 
انسان‌ها امکان پیدا می‌کند. سرعت، اگر 
جایگزین داوری شود، می‌تواند رسانه را 
از ابزار حقیقت‌جویی به ماشین بازتولید 
هیجان تبدیل کنـــد. خانیکی در همین 
زمینـــه بر ماهیـــت اخلاقـــی کنش‌های 
ظاهراً ساده در فضای مجازی تأکید کرد: 
»در اقتصاد توجه، هر کاربـــر بالقوه یک 

ناشر اســـت و هر کلیک می‌تواند بخشی 
از زنجیره تولید و توزیع یک روایت، یک 
قضاوت یا حتی یک شایعه باشد. بنابراین 
خویشـــتنداری دیجیتال، همزمان یک 
مهـــارت فـــردی و یک ضـــرورت عمومی 

است.«

بحران »مالکیت حقیقت«
بحـــث خانیکی دربـــاره خویشـــتنداری 
دیجیتال، در ادامه به مسأله‌ای بنیادی‌تر 
در روزنامه‌نگاری رسید و نسبت حقیقت 
و گفت‌وگـــو را مـــورد مداقه قـــرار داد. او 
معتقد است در فضایی که قطبی‌شدن 
روایت‌هـــا و شـــتاب در داوری افزایـــش 
یافته، مسأله فقط تشخیص حقیقت از 
دروغ نیست؛ بلکه این پرسش نیز مطرح 
است که چه کسی حق دارد خود را مالک 

حقیقت بداند؟
این اســـتاد روزنامه‌نـــگاری تأکید کرد که 
اخـــاق رســـانه از شـــخصیت و وجدان 
حرفـــه‌ای روزنامه‌نـــگار آغاز می‌شـــود و 
رســـانه‌ای که در درون آن خودشناسی و 
مسئولیت‌پذیری شـــکل نگرفته باشد، 
نمی‌تواند در بیرون حقیقت‌محور بماند. 
از ایـــن منظـــر، »خویشـــتنداری« فقط 
مهار اســـتفاده از تلفن همراه یا شـــبکه 
اجتماعی نیست؛ مهار میل به قطعیت، 
پیروزی در بحـــث و اثبات حقانیت خود 
نیز بخشـــی از آن اســـت: »مانـــع اولیه 
گفت‌وگـــو، ادعای مالکیـــت بر حقیقت 
اســـت. ضمن‌ آنکه فرد یا رســـانه‌ای که 
خود را مالک مطلق حقیقت بداند و تنها 
در پی اقناع دیگران باشـــد، عملاً زمینه 
گفت‌وگوی واقعـــی و یادگیری متقابل را 
محدود می‌کند. گفت‌وگو زمانی شـــکل 
می‌گیرد کـــه طرف‌های ارتبـــاط، امکان 
شنیدن دیدگاه‌های متفاوت و بازنگری 

در برداشت‌های خود را بپذیرند.«
در این نگاه، ســـرعت نباید ارزش مطلق 
رسانه تلقی شود. خبر سریع، اگر بدون 
بررســـی منتشـــر شـــود، ممکن اســـت 
پرهزینه‌ باشـــد؛ به‌ویـــژه در موضوعاتی 
که با حیثیـــت، حریم خصوصـــی، آبرو 
یا امنیت افـــراد و گروه‌هـــای اجتماعی 
ارتباط دارد. خانیکی از رسانه‌ها خواست 
نسبت به نحوه بازنمایی گروه‌های کمتر 
شنیده‌شـــده و پیامدهـــای اجتماعـــی 
روایت‌هـــای خود حســـاس‌تر باشـــند، 
زیرا رســـانه‌‌ها در شکل‌دادن به برداشت 
جامعه از »دیگری« نقش بسیار پررنگی 

دارند.

 انسان نباید مسئولیتش را
به هوش‌ مصنوعی واگذار کند

ورود هوش‌ مصنوعی بـــه فرآیند تولید، 
انتخاب و انتشـــار محتوا، این پرسش را 
جدی‌تر پیش‌ کشـــیده است که بالاخره 
مســـئول اخلاقی تصمیمات چه کســـی 
است؟ اگر الگوریتم موضوعی را پیشنهاد 
دهد، متنی را تولید کند یـــا محتوایی را 
برای گروهـــی از مخاطبـــان در اولویت 
قرار دهد، در صورت بروز خطا یا آسیب، 
مســـئولیت اخلاقـــی آن چگونـــه توزیع 
خواهد شد؟ از نگاه خانیکی، فناوری هر 
اندازه پیشرفته شود، نباید بهانه‌ای برای 
عقب‌نشینی انسان از مسئولیت باشد. 
او در ایـــن رابطه گفت: »آیـــا مخاطب از 
نقش هوش‌مصنوعی در تولید یا انتشار 
محتوا آگاه است؟ آیا نظارت واقعی انسانی 
بر عملکرد سامانه وجود دارد؟ و آیا فردی 
که از عملکرد این فناوری آسیب می‌بیند، 
امکان اعتراض و درخواست جبران دارد؟ 
پاسخ به این پرسش‌ها برای حفظ اعتماد 
عمومی و مســـئولیت‌پذیری حرفه‌ای در 

رسانه‌های جدید ضروری است.«
در پایـــان، خانیکـــی »مکـــث« را یکی از 
مهم‌ترین عادت‌های اخلاقی در جهان 
ارتباطـــات معرفی کـــرد؛ مکثـــی که هم 
در برابر ســـرعت انتشـــار خبر معنا پیدا 
می‌کند، هم در برابر شتاب داوری و هم 
در برابـــر وسوســـه واگـــذاری تصمیم به 
ماشین. او در جمع‌بندی سخنان خود 
گفت: »پیش از انتشار هر خبری مکث 
کنیم، پیش از داوری بشـــنویم و پیش از 
سپردن اختیار به ماشـــین، مسئولیت 

خودمان را روشن کنیم.«
اهمیـــت »ســـکوت دیجیتـــال« نیـــز در 
همین‌جـــا مشـــخص می‌شـــود: چنین 
سکوتی برای نشـــنیدن نیســـت، اتفاقاً 
برای شـــنیدن دقیق‌تر است. این استاد 
دانشگاه تأکید دارد که در عصر اطلاعات، 
انســـان تشـــنه ارتباطات بیشتر نیست، 
بلکـــه می‌خواهد کنتـــرل انتخاب زمان 
ارتباط، موضـــوع ارتباط و نحوه پاســـخ‌ 
دادن را خودش به دســـت بگیرد. از این 
منظر، »خویشتنداری دیجیتال« تلاشی 
اســـت برای اینکه فناوری، جای اختیار، 
قضاوت و مســـئولیت انســـان را نگیرد. 
رسانه‌ای که بتواند این مکث را به بخشی 
از فرهنگ حرفـــه‌ای خـــود تبدیل کند، 
شاید بیش از رسانه‌ای که فقط سریع‌تر 
خبر می‌دهـــد، بـــه حقیقـــت و اعتماد 

عمومی نزدیک شود.

اطلاع رسانی


